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دادهنمایادداشت گفتوگو

*شمافرزندچندمخانوادهشهیدپورجعفریهستید؟
خانواده ما دو دختر و دو پسر دارد. من پسر دوم هستم که در شب عید غدیر خم در سال 6۳ به دنیا آمدم. آن 

روزها مانند همیشه، بابا در خانه نبود و در جبهه جنگ بود. این طور که خودش برایم تعریف مى کرد، 
چند روز بعد از تولد من توانست خود را برساند و به مرخصى بیاید. 

*پسپدرکمتردرمنزلحضورداشتند؟
پدرم به غیر از اتفاقات خاص که مثلا مجروح و مجبور به استراحت مى شد، خیلى کم در منزل 
حضور داشتند. مثلا در یک عملیات به شدت مجروح شده بود و حتى به عنوان شهید او را 
مى خواستند به سردخانه ببرند که الحمدا... پدر پلک مى زند و متوجه حیات ایشان مى شوند. 

درکل پدر سه الى چهار بار مجبور به استراحت 
در منزل شدند. 

*آیااطلاعداریدآقایپورجعفریازچهزمانیو
چگونهباحاجقاسمآشناشدهاست؟

کــه بعد از  ــراى  مــا تعریف مى کردند  خــودشــان ب
این که مجروحیت شان بهبود پیدا کرد و به لشکر 
ثارا... بازگشتند به دبیرخانه لشکر منتقل شده 
بودند. دبیرخانه لشکر آن زمان اهمیت زیادى 
مى آمد،  حساب  به  استراتژى  مکان  و  داشــت 
کــالــک هــاى عــمــلــیــات در آنجا  چـــون نــقــشــه و 
نگهدارى مى شد. از آنجا رابطه بابا و حاج قاسم 
نزدیک تر مى شود.منزل ما تا بعد از اتمام جنگ 
کرمان بازگشتیم. با  کم کم به  که  ــواز بــود  در اه
ــدرم در  استقرار لشکر ثـــارا... در ایــن اســتــان، پ
کنار حاج قاسم ماندند.  دفتر فرماندهى لشکر 
خب همان طور که مى دانید در ماجراى مقابله 
با اشرار و کارهایى که توسط حاج قاسم و یارانش 
در اســتــان انــجــام شــد، پــدر هــم حضور داشــت 
تــا ایــن کــه ســال ۷6 ســـردار سلیمانى بــه عنوان 
انتخاب  سپاه پاسداران  قدس  نیروى  فرمانده 
مى شوند. بابا گفت یک روز حاجى مرا صدا کرد و 
گفت: »من باید به تهران بروم، تو هم همراه من 

مى آیى؟« پدر هم پذیرفته بود. 
*شماخودتحاجقاسمرادیدهبودی؟

حــاج آقــا هــر ســال ایـــام فاطمیه در منزل شان 
هیات بــرگــزار مــى کــرد. بــه همین دلیل مــن هم 
همراه خانواده در این مراسم شرکت مى کردم. 
علاوه بر این، زمانى که به دلیل کار بابا مجبور به 
مهاجرت به تهران شدیم، سالى یک بار به منزل 
ایــشــان بــراى افــطــار دعــوت مــى شــدیــم. بعضى 
ــان جــمــع مــى شــدنــد،  ــت مــواقــع هــم وقــتــى دوس
ــا بــه کلکچال بــراى  ــازى مــى کــردنــد ی فــوتــبــال بـ
که حاج قاسم هم حضور  کوهنوردى مى رفتیم 

داشتند. 
*بهنظرشماعلتاصلیادامــههمکاری

پدرتانباحاجقاسمچهبود؟
کــار بیرون  پــدرم صبح زود از خانه بــراى 
ــاى اول ساعت دو و سه  مى رفت، روزه
برمى گشت  خانه  به  بعدازظهر 
ــارش گــســتــرش  ــ ــا کـــم کـــم کـ ــ ام
یــافــت و بــه جــایــى رســیــد که 
ــى در مــامــوریــت  ــدت حــتــى م
بــود و نمى توانست به منزل 

روایت«پسر»از
مجاهدتهای«پدر»
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